
سید خلیل سجادپور- با رازگشایی پلیس از 
جسد سوخته جوانی که در میان شعله‌های آتش 
یک ساختمان ویلایی کشف شد، این پرونده در 
حالی با دستورهای ویژه قضایی آغاز شده است 
که فرضیه جنایت خانوادگی در اولویت کنکاش 

های تخصصی قرار دارد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، صبح 
روز جمعه گذشته اهالی بولوار عبدالمطلب 
ــای غلیظی که از یک  مشهد با مشاهده دوده
ساختمان دو طبقه ویلایی زبانه می کشید، از 
خانه هایشان بیرون آمدند و بی درنگ با مرکز آتش 
نشانی تماس گرفتند. دقایقی بعد خودروهای 
آتش نشان آژیر کشان وارد خیابان رئوف شدند و 
درحالی که شیلنگ های سنگین اطفای حریق 
را بر دوش گرفته بودند، دل به شعله‌های آتش 
زدند و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند چراکه 
احتمال می‌دادند افرادی از اهالی منزل در میان 
شعله گیر افتاده باشند. لحظه های اضطراب و 

نگرانی به سختی سپری می شد و امدادگران 
ایثارگر همچنان به خاموش کردن زبانه های 
آتش در طبقه همکف ساختمان ادامه می دادند 
تا این که ناگهان در میان دودهــای غلیظ اتاق 
خــواب پیکر سوخته جوانی 45 ساله نمایان 
شد. در همین حال جــوان دیگری که به طور 
مجردی در طبقه دوم ساختمان زندگی می کرد 
به نیروهای آتش‌نشان گفت: برادر بزرگ‌ترش که 
»پدرام-ش« نام داشت در همین طبقه و به صورت 
مجردی زندگی می کرد  که حالا جسدش در اتاق 

خواب کشف شده است.
ــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی  گ
است: در این شرایط نابسامان و آشفته و با صدور 
دستوری از سوی سرگرد احسان سبکبار)رئیس 
گروهی  بلافاصله  مشهد(  شفای  کلانتری 
مشترک از نیروهای گشت نامحسوس و افسران 
کارآزموده دایره تجسس عازم محل آتش سوزی 
شدند و تحقیقات گسترده ای را با راهنمایی های 
قاضی ویژه قتل عمد آغاز کردند چراکه بررسی 
مقدماتی اوضــاع و احــوال صحنه آتش سوزی 
رگه هایی از وقوع جنایت را نشان می داد. هنوز 
شعله های آتش به طور کامل خاموش نشده 
بود که دکتر قاضی صادق صفری، دستورات 
تخصصی برای انتقال جسد جوان 45 ساله به 
پزشکی قانونی و رازگشایی از فرضیه آتش افروزی 
جنایی را صادر کرد. این گونه بود که گروهی از 
کارآگاهان زبده پلیس آگاهی با نظارت مستقیم 
سرهنگ مهدی سلطانیان )سرپرست پلیس 
آگاهی مشهد(در کنار مقام قضایی قرار گرفتند 

و به کنکاش های تخصصی ادامه دادند. طولی 
نکشید که نظر پزشکی قانونی به این فرضیه 
جنایی قوت بخشید و تحقیقات هدفمند را به 
سوی جنایت خانوادگی سوق داد چراکه آثاری از 
خفگی با رشته طناب گونه روی گردن جوان 45 
ساله نمایان بود و معاینات پزشکی هم »مرگ« 

را قبل از سوختن پیکر وی به تصویر می کشید.
بنا بر گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، با 
افشای این ماجرای تکان دهنده، قاضی شعبه 
208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دوباره 
به صحنه آتش سوزی بازگشت و تحقیقات میدانی 
خود را در حالی به جنایت آتش افروزی گره زد 
که فرضیه انفجار از طریق باز گذاشتن شیر گاز 

شهری نیز زیر ذره بین تحقیقات قرار گرفت. از 
سوی دیگر گروهی از کارآگاهان به سرپرستی 
سرهنگ ولی نجفی)رئیس دایره قتل عمدآگاهی 
مشهد( وارد عمل شدند و برادر کوچک تر مقتول 
را با دستور قاضی ویژه قتل عمد دستگیر کردند  

که در طبقه بالایی ساختمان زندگی می کرد.
 او در بازجویی ها مدعی شد: در ماجرای آتش 
ــدارد و تنها با  ســوزی و مــرگ بــرادرش نقشی ن
صدای انفجار و حضور آتش نشانان متوجه این 
حادثه وحشتناک شده است.بر اساس گزارش 
روزنامه خراسان، این درحالی است که بررسی 
های نامحسوس کارآگاهان از بروز اختلافات 

خانوادگی بر سر ارثیه حکایت دارد.
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در امتداد تاریکی

گوریل انگوری یا ... !
به تازگی وارد دوران نوجوانی شده بودم که با 
»متین« در فضای مجازی آشنا شدم و در حالی 
با هم ازدواج کردیم که من جثه ای بزرگ تر از 
سنم داشتم. به همین خاطر هم شوهرم مرا 

»گوریل انگوری« خطاب می کرد تا ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 
21 ساله که به خاطر خیانت های شوهرش 
دست به دامــان قانون شده بود، با بیان این 
که وقتی پیامک های آن زن غریبه را دیدم، 
بیهوش شدم درباره سرگذشت خود به مشاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی 
مشهد گفت: فرزند آخر یک خانواده 8 نفره 
زمین  فریمان  شهرستان  در  ــدرم  پ هستم. 
های کشاورزی داشت و از اوضاع مالی خوبی 
برخوردار بود. به همین دلیل هم زمانی که 14 
سال بیشتر نداشتم برایم گوشی تلفن همراه 
هوشمند خرید و من این گونه وارد فضاهای 
مجازی شــدم. طولی نکشید که در یکی از 
گروه‌های دوست یابی با »متین« آشنا شدم و 
در همان عالم هیجانی دوران نوجوانی به او 
دل بستم. این درحالی بود که به خاطر ترغیب 
و تشویق های خــانــواده‌ام از خــوردن انــواع و 
اقسام خوراکی ها و غذاها لذت می بردم و آن 
ها نیز مرا »تپلی« صدا می زدند به گونه ای که 
دیگر جثه ای بزرگ‌تر از سنم داشتم و به قول 
معروف »هیکل« بودم. خلاصه چهار سال از 
ارتباط تلفنی و پیامکی ما می‌گذشت ولی 
هیچ گاه با او در بیرون قرار دیــدار نگذاشته 
بودم و تحصیلاتم را ادامه می دادم تا این که 
در رشته مهندسی رایانه وارد دانشگاه شدم. 
در همین روزها خواستگاری برایم آمد و من 
هم موضوع را بــرای »متین« بازگو کــردم. او 
هم که از طریق همان گفت وگوهای مجازی 
عاشقم شده بود یک هفته بعد خانواده اش را 
به خواستگاری فرستاد. بعد از اولین جلسه 
مخالفت  ما  ازدواج  با  ــدرم  پ خواستگاری، 
کرد و گفت: مــادر »متین« زنی سرخورده و 
افسرده است چراکه از لابه لای سخنانش 
متوجه شدم پدر »متین« چند بار به همسرش 
خیانت کرده و این موضوع زندگی آن ها را به 
آشفتگی کشانده است. با آن که پدرم تاکید 
داشت که پسر چنین خانواده ای نمی تواند تو 
را خوشبخت کند ولی من نصیحت های پدرم 
را نمی‌فهمیدم چراکه در سن خاص هیجانی 
قرار داشتم و احساس می کردم او پسر آرزوها و 
رویاهای من است! بالاخره با همه این مخالفت 
ها درحالی من و»متین« ازدواج کردیم که 
پدرم مرا از حمایت های عاطفی خود محروم 

کــرد. او مــدام سرزنشم می کرد که انتخابم 
اشتباه بوده و اصــرار داشت تا مهریه ام را به 
اجرا به اجرا بگذارم و طلاق بگیرم!از سوی 
دیگر اختلافات خانوادگی من و »متین« از 
همان روزهای آغازین دوران نامزدی شروع 
شد چراکه او همواره از هیکل و قیافه من 
ــراد می گرفت و با لحنی تمسخرآمیز مرا  ای
»گــوریــل انــگــوری« )یکی از شخصیت های 
کارتونی( خطاب می کــرد. حتی هنگامی 
که قصد داشتند لــوازم سنگینی را از زمین 
بردارند مرا کامیون ده تن می نامیدند که به 
تنهایی این کار را انجام بدهم! در این شرایط 
که »متین« مدعی بود به هیکل و قیافه من در 
زمان خواستگاری توجه نکرده است ناچار 
شدم برای لاغر شدن به باشگاه بروم و رژیم 
غذایی بگیرم اما هیچ فایده ای نداشت. در 
تا عمل زیبایی انجام  نهایت تصمیم گرفتم 
بدهم که شوهرم مخالفت کرد. خانواده ام نیز 
هیچ گاه به این گونه عمل خطرناک اعتقادی 
حادترین  به  ماجرا  ایــن  خلاصه  نداشتند. 
مشکل زندگی ما تبدیل شده بود و من و متین 
همواره با یکدیگر مشاجره می کردیم تا این که 
او در یکی از پیتزا فروشی های شهر استخدام 
شد و خیلی زود رفتار و اخلاقش تغییر کرد. 
احساس می کردم او نیز مانند پدرش به من 
خیانت می کند و به یاد حرف های پدرم افتادم 
اما خودم را دلداری می دادم که او مرا دوست 
دارد و چنین خطایی را مرتکب نمی شود. او 
مدعی بود تغییر رفتار و نوع پوشش به خاطر 
مشتریان با کلاس پیتزا فروشی در منطقه 
مرفه نشین شهر است ولی چند شب قبل که 
همسرم در حمام بود ناگهان با پیامک های 
ــه‌رو شدم که مــدام برایش ارسال  زیــادی روب
می شد. از سر کنجکاوی وقتی به آن پیامک 
ها نگاهی انداختم دیگر بیهوش شدم و خودم 
را روی تخت بیمارستان دیدم.پزشک معالج 
معتقد بود سکته خفیفی را پشت سر گذاشته 
ام که بر اثر شوک عصبی ایجاد شده بود! حالا 
هم »متین« به ارتباط های غیراخلاقی خود با 
زنان غریبه اعتراف کرده است، مرا متهم می 
کند که اگر لاغر بودم چنین خیانتی را نمی 

کرد اما ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
ــای تخصصی و اقــدامــات  اســت: بــررســی ه
قانونی این پرونده با دستور ویژه سرگرد احمد 
آبکه)رئیس کلانتری طبرسی شمالی مشهد( 
به گروه کارشناسان دایره مشاوره و مددکاری 

اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

حوادث

با کشف جسدی در میان شعله های آتش آغاز شد

 راز گشایی از آتش افروزی جنایی! راز گشایی از آتش افروزی جنایی! راز گشایی از آتش افروزی جنایی!

توکلی - داماد شیشه ای و عصبانی در جنایتی 
هولناک 3عضو خانواده خود را در شهر بابک 
کرمان به قتل رساند و درنهایت با شلیکی به زندگی 
خودش پایان داد.به گزارش خراسان، دادستان 

عمومی و انقلاب شهرستان شهربابک درتشریح 
این جنایت خونین بیان کرد: یک شنبه شب دهم 
تیرماه جــاری، دامــاد جــوان شیشه ای به منزل 
پدر زنش رفت و همسر 30 ساله خود را به هویت 

م-ع به همراه پدر و مادر وی با شلیک گلوله به 
قتل رساند.قاضی افشین طبخی  افــزود: قاتل 
همچنین به خواهر همسرش هم شلیک و او را از 
ناحیه دست مجروح کرد. این گزارش حاکی است 
متهم این جنایت هولناک با هویت »ح-خ«، مواد 
مخدر شیشه نیز مصرف کرده بود که  بعد از این 
اقــدام خشن و خروج از منزل پدر همسرش، به 

گردن خود شلیک کرد که در بیمارستان  جان 
باخت و  به زندگی سیاه خود نیز پایان داد. این 
مسئول قضایی خاطرنشان کرد: قاتل و همسرش 
به دلیل اختلاف خانوادگی حدود یک ماه از هم 
جدا زندگی می‌کردند که  داماد خانواده با آمدن 
به منزل پدر همسرش پس از مشاجره، این حادثه 

خونبار و تلخ را رقم زد.

قتل عام خانوادگی  داماد شیشه ای 

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

www.mozayedemonaghese.com
زودتر با خبر شوید ...

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

www.mozayedemonaghese.com
زودتر با خبر شوید ...

عکس اختصاصی خراسان

تجسس میدانی مقام قضایی در صحنه جنایت


